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 zحیدر کاسبی

حرف های بی تکلفی که به شـعر تبدیل می شـود
گی هـای اشـعار  موسـیقایی بـودن زبـان، یکـی از ویژ
ایـن کتـاب اسـت. شـعرها بـه طـور نامحسوسـی از یـک 
کـه فکـر می کنـم  موسـیقی درونـی بهره منـد هسـتند 
گریزپـا ایـن اتفـاق را مدیـون سـال هایی اسـت کـه شـعر 
کلاسـیک کار کـرده اسـت. ایـن همـان تفاوتـی اسـت کـه 
بین شاعران نوپرداز با سابقه شعر کلاسیک و شاعران 
نوپـرداز بـدون برخـورداری از ایـن سـابقه وجـود دارد. 
سـروده های زهرا گریزپا همچنین از سـادگی و سالمت 

زبـان برخـوردار اسـت.
شـاعر سـعی می کند این احسـاس را به مخاطب ندهد 
که کیلومترها با او فاصله دارد. او صمیمیتی ملموس را 
ایجـاد کـرده تـا جایـی کـه گاهی اوقـات فرامـوش می کند 
دارد شعر می گوید. اتفاقی که باعث می شود مخاطب 
ارتبـاط بهتـری بـا اشـعارش برقـرار کنـد. گریزپـا بـدون 
اینکه از واژه های سـخت و پیچیده اسـتفاده کند و به 
شـعر ایهـام بدهـد، در بسـتری از کلمـات معمولـی و بـه 
سـاده ترین شـکل ممکـن حـرف می زنـد، ایـن حرف هـا 

بـه شـعر نزدیـک و در نهایـت بـه شـعر تبدیـل می شـود.
گی هـای  پرداختـن بـه مسـئله زن، یکـی دیگـر از ویژ

اشـعار ایـن کتـاب اسـت کـه هـم 
گـی مثبـت  می توانـد یـک ویژ
گـی  تلقـی شـود و هـم یـک ویژ
منفـی. می توانـد نقطـه قـوت 
سـعی  عر  شـا ن  چـو شـد  با
می کند بیشتر خودش باشد 
بـه واسـطه اینکـه زن اسـت و 
از سویی می تواند به واسطه 
تکـرار بیـش از انـدازه، نقطـه 

ضعـف باشـد.

 zشهره شجیعی

دنبالـه روی درونمایـه غم
در کلیـت، اشـعار زهـرا گریزپـا 
از حیـث عاطفـه و خیـال در 
ر دارد.  جایـگاه خوبـی قـرا
ارتبـاط بـا مفاهیـم آثـار آسـان 
ل  نبـا بـه د عر  سـت و شـا ا

تعقیدهـای لفظـی و معنـوی نیسـت. بازی هـای زبانـی 
نیـز کمتـر دیـده می شـود. شـاعر در انتقـال مفاهیـم 
بـه صورتـی عمـل می کنـد کـه تأخیـر در معنـا مشـاهده 
کـه فضـای شـعر تغییـر  نمی شـود. سـطربندی، آنجـا 
می کنـد بـه وسـیله نویسـنده انجـام می شـود و ارتبـاط 
بیـن بندهـا را فضـای عاطفـی و مضمـون ایجـاد می کند. 
آنجا که ارتباط بین اجزای اثر محکم تر است و وحدت 
ارگانیـک وجـود دارد، اشـعار اوج می گیـرد و مخاطـب 
خـاص را جـذب می کنـد. مثال در شـعری کـه زخـم بـه 
کـه بـه نظـر مـن یکـی  لانـه پرنـده تشـبیه شـده اسـت )
از بهتریـن شـعرهای مجموعـه اسـت(، از حیـث تشـابه 
می توانـد تـازه و بکـر باشـد و بعـد زخـم دره ای اسـت 
در میـان جنـگل و سـپس نالـه ای کـه آن زخـم دارد؛ 
نالـه ای کـه صـدای اره را بـه ذهـن مـی آورد و دردی کـه 
از شـاخه ای بـه شـاخه دیگـر می پـرد. ایـن بنـد شـعر، 
زیبـا و بلیـغ مفهـوم را می رسـاند و قـدرت شـاعر را در 
بیانی تازه نشان می دهد. اشعار گریزپا زبانی صمیمی 
دارد و مخاطـب خـاص و عـام را اقنـاع می کنـد. آنجـا کـه 
ح کرده و عنصر  مفاهیمی عمیق را در شکلی ساده مطر
ایمـاژ در اغلـب کارهـا برجسـته تر از زبـان اسـت. شـاعر 
درونمایه غم را در اشعار دنبال می کند. 
احساسـی را روایـت می کنـد و اغلـب 
مخاطبی را در شـعر در نظر دارد 
که با او سخن می گوید. آثاری که 

موفـق و تأثیرگـذار هسـتند.

 zعاطفه رنگ آمیز طوسی

در جسـت وجوی لحظـه کنـده 
شـدن و شـگفتی بی نهایـت

کلاسـیک  کـه در اشـعار  چنان 
گریزپـا هـم مشـاهده می شـود، 
شـاعر علاقـه زیـادی بـه روایـت 
 . د ر ا ی د د ی فـر هـا یه  گو ا و و
ه  عـد یـن قا ز ا د نیـز ا مـن خـو
 ، م مسـتثنی نیسـتم و بـه نظـر
ایـن لذت بخش تریـن قسـمتی 
اسـت کـه هـر شـاعر در شـعرش 
؛  کنـد می  ظ  لحـا د  خـو ی  ا بـر
اینکـه از تمـام چیزهایـی سـخن 

بگویـد کـه متأثـر و متأسـفش کـرده یـا دچـار خوشـحالی 
و شـادی های سـطحی یـا پایـدار. امـا بعـد دیگـر ماجـرا 
ایـن اسـت کـه مـن مخاطـب تـا کجـا موظـف هسـتم بـه 
گویه هـا گـوش بدهـم و آیـا سـهمی هـم بـرای مـن  ایـن وا
در نظـر گرفتـه شـده اسـت یـا نـه؟ بـه اعتقـاد مـن، ایـن 
هدیه ای است که شاعر به مخاطب می دهد. ای کاش 
شاعر این حق را در جاهایی برای من مخاطب در نظر 
می گرفـت؛ مثال مونولوگ هایـی کـه بـا خویـش دارد را بـا 
مـا شـریک شـود. فکـر می کنـم زاویـه ای کـه شـاعر ایـن 
حرف هـا را بـه خـودش می زنـد تغییـر نکـرده و در نتیجـه 
این تغییر موقعیت برای من مخاطب نیز لحاظ نشده 
اسـت. مـن لحظـه کنده شـدن و شـگفتی بی نهایـت را 
احسـاس نمی کنـم. شـاید ایـن اتفـاق ذات اشـعار ایـن 
سـن و ایـن دوره باشـد، امـا بـا توجـه بـه ظرفیـت کلمـه و 
دایره لغاتی که شاعر دارد، می تواند این نکته را در آثار 
و اشـعار بعـدی لحـاظ کنـد. آخریـن نظریه هـای ادبـی 
کنـش مخاطـب می گویـد و معتقـد اسـت شـعری  از وا
خـوب اسـت کـه بتوانـد خـودش هـم بـه متـن چیـزی را 
اضافـه کنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه خواننـده بـا ماجـرا آمیخته 
باشـد. چون شـاعر زیادی درگیر من خودش اسـت، در 
همه اشعار این مجموعه ما شاهد این اتفاق نیستیم.

 zسلمان نظافت یزدی

انگار خلأ جنون احسـاس می شـود
زهـرا گریزپـا بیـش از دو دهـه اسـت کـه در عرصـه شـعر 
گر در جغرافیایی غیر از مشهد  فعالیت می کند و قطعا ا
بود بیشتر دیده می شد؛ پایتخت نشینی مزایایی دارد 
کـه مـا از آن محرومیـم. همـه این هـا در حالـی اسـت کـه 

نام گریزپا به شـعر مشـهد و خراسـان اعتبار می دهد.
»رو بـه زخـم« تلاشـی اسـت بـرای بنـد آوردن خـون بـا 
کلمـات؛ شـاعر انـدوه را در سـطرهای سـپید بـه تصویـر 
می کشـد تـا خـود و محیطـی کـه در آن زندگـی می کنـد، 
ثبت کرده باشد. مگر وظیفه شاعر چیزی جز این است 
که آینه روزگار خودش با زبانی تازه و تصایری تازه آغشته 
به شگردهای شاعرانه باشد. شاعر وقتی حال امروز را 
مطلـوب نمی بینـد، مگـر چـاره ای جـز ایـن دارد کـه بـه 
 آلبوم های عکس قدیمی و آن حس های خوب کودکی 

پنـاه ببرد؟
گریزپـا در ایـن مجموعـه زن را در هیئت هـای مختلفـی 

ح داده اسـت، گاهـی زنـی ایلیاتـی، گاهـی مـادری  شـر
مضطـرب، گاهـی زنـی در حـال عبـور از خیابـان، گاهـی 
زنـی در آسـتانه نابـودی و گاهـی زنـی اسـت در هیئـت 
معشـوقی کـه سرسـختانه نفـس می کشـد و نمی گـذارد 
کـه حـذف شـود و شـاعر آن زن را آن گونـه می بینـد: »بـا 
برف زمسـتانی آب می شـوم/ از کوه پایین می ریزم/ به 
رودهـا می پیونـدم/ و بـه شـالیزار مـی روم/ دوشـادوش 
زنـان کار می کنـم/ غـروب/ در پیالـه ای سـفالین/ کـه 
عکـس زنـی بـر آن نقاشـی شـده اسـت/ عطشـت را 
گریزپـا از زن بـودن  کـه  فرومی نشـانم.« تصویرهایـی 
خلـق می کنـد تصویرهـای متنوعـی اسـت. گاهـی شـاعر 
در موقعیتـی دراماتیـک و تلـخ تاریخـی می نویسـد: »...

گل آفتابگردان بودم/ رویم را از زیبایی برگرداندند/ به 
سـاقه نازک پایم/ خلخالی بسـتند/ و در میان هلهله و 
هیاهو/ به حجله گاهم بردند.« و گاهی آن زن برگ های 
 خشک شده گلدان را جدا می کند و دلخوش به دمنوش

 زعفران اسـت.
در اشعار او ردپای یک من شخصی و من جمعی را نیز 
می بینیـم؛ جاهایـی از خـود می گویـد و جاهایـی خـود را 
در اجتمـاع فـرض می کنـد و مشـکلاتی را کـه بـه نظـرش 
می رسـد بیـان می کنـد. در برخـی از اشـعار، از رنج هـای 
تحمیلی که به شـاعر و هر شـهروندی تحمیل می شـود 

می گویـد البتـه بـا ایهـام و محافظه کارانـه.
این مجموعه همان طور که از نامش پیداست؛ ضیافت 
غمگین شاعری خراسانی است که با اندوه و زعفران و 
رنج زیستن آشناست و همین رنج است که خون کلمات 
و شـعرهای اوسـت. خون هایـی کـه خشـک شـده اند و 
کـه  زخمـی قدیمـی را روایـت می کننـد و خون هایـی 
تازه اند و دارند کم کم شیار کلمات را پر می کنند، حتی 
گر تنها باشد و تخیلش را کشته باشند شاعرانه به جلو   ا

خواهـد رفت.
د و  ر ا ر همچنیـن خـط سـیر منظمـی د شـعا یـن ا ا
بیشـتر آن هـا از یـک فضـای یکسـان برخـوردار اسـت، 
امـا یـک چیـزی کـم اسـت؛ انـگار خلأ جنـون احسـاس 
می شـود. شـاعر جاهایی خودش را کنترل کرده و دارد 
خودسانسوری می کند و خودش را راحت بیان نکرده 
گی های شعر  است. این در صورتی است که یکی از ویژ
معاصر همین است که آفریننده ها، خودشان را جزئی 

از فضـای شـعر می کننـد و مـا را غافلگیـر.

آخرین اثر چارلز دیکنز منتشر شد

داستان رمزآلود ادوین

انتشـارات نیسـتان کتـاب »راز ادویـن درود« نوشـته چارلـز دیکنـز 
را بـا ترجمـه لیـدا طـرزی منتشـر و روانـه بـازار نشـر کـرد. ایـن کتـاب، 
آخریـن اثـر ناتمـام چارلـز دیکنـز، نویسنده سرشـناس انگلیسـی، 
اسـت کـه سـال 1870 شـروع بـه نوشـتن آن کـرد، ولـی درگذشـت او 
در همیـن سـال ایـن اثـر را بـه نوعـی ناتمـام باقـی گذاشـت. آن گونـه 
که خبرگزاری تسـنیم نوشـته اسـت، داسـتان »راز ادوین درود« در 
شـهر کوچکـی بـه نـام کلسـترهام و حـول شـخصیت ادوین درود، 
دایـی اش جـان جاسـپر و دوسـتان و خانواده آن هـا می چرخـد. 
جاسـپر، معلـم موسـیقی کلیسـا و یـک معتـاد بـه افیـون اسـت کـه 
نقـش محـوری در داسـتان داشـته و بـه رزا بـاد، نامـزد ادویـن و 

گرد خـودش، علاقه منـد اسـت.  شـا
داستان اما با ناپدید شدن ادوین درود وارد رمزآلودگی و معمای 
اصلـی خـود می شـود. ادویـن بـه کجـا رفتـه و چـرا ردپایـی از خـود 
بـر جـای نگذاشـته اسـت؟ ایـن اثـر شـخصیت هایی پیچیـده و 
چندبعـدی را پیـش روی مخاطـب ترسـیم می کنـد. نویسـنده 
بـا بهره گیـری از نثـر روان و توصیفـات دقیـق خـود، محیط هـا و 
شـخصیت های متفاوتـی را بـه تصویـر می کشـد و از همیـن رهگـذر 
نیـم نگاهـی نیـز بـه مسـائل اجتماعـی و اخلاقـی زمانـه خـود دارد، 
از جملـه اعتیـاد بـه افیـون و وضعیـت زنـان در جامعـه انگلسـتان 

در ابتـدای قـرن نوزدهـم.
کتـاب »راز ادویـن درود« بـه دلیـل ناتمـام مانـدن نـگارش در زمـان 
حیـات دیکنـز، همـواره در معـرض بحث هـا و تفسـیرهای مختلفـی 

بـوده اسـت، امـا ایـن اثـر بیـش از هـر چیـز نمایش دهنـده 
اسـتعداد و خلاقیـت دیکنـز 

در داستان نویسی رمزآلود و 
جنایی اسـت. در سـال های 
ه  یسـند نو گ  مـر ز  ا پـس 
ز نویسـندگان و  بسـیاری ا
کردنـد  پژوهشـگران تالش 
ثـر  ا یـن  ا ی  ا بـر نـی  یا پا تـا 
بنویسـند کـه ایـن رویـداد نیز 
خود بخشی از جذابیت این 
رمـان محسـوب می شـود و 
جایـگاه ویـژه ای در میـان 
آثـار ایـن نویسـنده بـه خـود 
 . سـت ا ه  د ا د ص  ختصـا ا
البتـه همچنـان بـه عنـوان 
یکـی از آثـار مهـم در ادبیـات 
کلاسیک شناخته می شود.

معرفی کتابی تازه درباره مسئله ای کهن

مولانا و معمای جبر و اختیار

جبر و اختیار از موضوع های بغرنجی است که از روزگاران کهن، 
کنجکاوی آدمیان را جلب کرده و پیوسته، محل مناقشه و مجادله 
گون بوده است. شگفتا که طی قرون متمادی  صاحب نظران گونا
که به بشریت گذشته کمتر اندیشمندی توانسته است برای این 
مسئله پیچیده، پاسخی قطعی و پذیرفتنی بیابد و از این شب 
تاریک راهی به روز ببرد؛ تا آنجا که شاید بتوان گفت: انسان ها در 
نخستین ربع سده بیست ویکم، در مقام جواب گویی و رهیابی 
به معضل جبر و اختیار، به تقریب، در همان مرحله و نقطه ای 

باقی مانده اند که هزاران سال قرار داشتند.
گــزارش ایلنا، احمد کتابی در کتاب »مولانا در برابر معمای  به 
جبر و اختیار«، نظرات مولانا در باب جبر و اختیار به تفصیل و 
ج از »مثنوی معنوی«، »فیه  با استناد به شواهد متعدد مستخر

مافیه« و »دیوان شمس« را بررسی کرده است.
این کتاب شامل چهار بخش با عنوان های زیر است: رویکرد 
جبرگرایانه مولانا، رویکرد اختیارگرایانه مولانا و رویکرد میانه گرایانه 

)امر بین الامرین( مولانا و سرانجام نقد نظریات مولانا.
کتاب دانشنامه توصیفی نسبتا  همچنین در بخش مقدمات 
ــاره اصطلاحات مربوط به جبر و اختیار همراه با  مفصلی درب
اصطلاح شناسی انگلیسی–فارسی تنظیم و ارائه شد، که حاوی 

افزون بر هفتاد مدخل است.
احمد کتابی )متولد ۱۳۱۹ در اصفهان(، نویسنده و پژوهشگر در 
حوزه های علوم اجتماعی، اقتصاد، تاریخ، ادبیات و عضو هیئت 

علمی و استاد تمام پژوهشکده 
عــلــوم اجــتــمــاعــی اســت که 
مدرک دکتری خود را سال 
۱۳۵۷، از دانــشــگــاه تــهــران 
گرفت. جوایز علمی متعدد 
و نگارش کتاب ها و مقالات 
فراوان در کارنامه علمی او 

وجود دارد.

مولانا در برابر معمای جبر 
و اختیار

نویسنده: احمد کتابی
ناشر: مروارید، چاپ دوم 

1402
ــه، 160 هـــــــزار  ــحــ ــ ــف 248 صــ

تومان

شاعران درباره »روبه زخم«، مجموعه شعر تازه زهرا گریزپا چه می گویند؟

ضیافت غمگین شاعری خراسانی
۳شنبه

 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۰
۱۸ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۶

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

️نمایندگـی ایـران در سـازمان ملل متحـد در پـی حمله 

پهپـادی به نیروهـای آمریکایی در شمال شرقی اردن 

نزدیک مرز سوریه و کشته شدن سه نظامی آمریکایی 

و مجـروح شـدن ۳۴ نفـر دیگـر اعلام کـرد: ایـران هیچ 

ارتباطـی بـا این حملات نـدارد.

 ویراسته

️نمایندگـی ایـران در سـازمان ملل متحـد اعالم کـرد: 

ایـران هیـچ ارتباطـی با حمالت پهپـادی بـه نیروهای 

آمریکایی در شمال شرقی اردن ندارد. در پی این حملات 

سـه نظامی آمریکایی کشـته و ۳۴ نفر زخمی شـدند.

 نکته

به کوتاه کردن جمله ها عادت کنیم.

#زین_قند_پارسی

 
تازه های
 کتاب

 معرفی رمان »غروروتعصب« نوشته جین آستین

مسئله ازدواج از دیدگاه های مختلف

حتما شنیده اید که »کتاب بهترین دوست انسان 
گی های دوستان خوب این است  است.« یکی از ویژ
که انسان، حین دوستی و معاشرت با آن ها و از 
طریق آن ها، با دوستان جدیدی نیز آشنا می شود. 
در واقع، یکی از کارهای پسندیده ای که بعضی 
از دوستان خوب و رفیقان نیک اندیش انجام 
می دهند و به عبارت دیگر، یکی از رسالت هایی 
که این گونه رفقا بر دوش خود احساس می کنند 
این است که انسان را با دوستان جدید و نویافته 
آشنا سازند. جالب است که کتاب های خوب نیز 
همین گونه اند. کتاب دل نشین »آدمی همان است 
کتابی که چند ماه پیش و در قالب  که می خواند« )
همین ستون به معرفی آن پرداختیم(، در 
صفحات 41 تا 45 خود، ضمن نقل گشایش 
)یا همان opening( رمان »غرور و تعصب« 
جین آستین و اشاره به سه صدای متفاوت 
قابل شنیده شدن در صفحه نخست این رمان 
کلاسیک )منتشر شده به سال 1813( که عبارت اند 
از صدای راوی، صدای پر شور و هیجان خانم 
بِنِتِ بی طاقت، و صدای از نظرِ عاطفی خنثای 
شوهر بی تفاوت او، کار پرداختن به صفحه نخست 
این رمان 445 صفحه ای را با چنان لحن جذاب 
و گستره غبطه برانگیزی از دانش ادبی به انجام 
می رساند که انسان را به هوس می اندازد؛ هوس 
خواندن این رمان ماندگار و مسافرت ذهنی به 
آن ناحیه روستایی سرسبز اوایل قرن نوزدهم در 
انگلستان که محل زندگی خانواده بِنِت است با 
پنج دختر مجردشان، به ترتیب از بزرگ به کوچک، 
ح  جین، الیزابت، مِری، کاترین و لیدیا؛ و رمان شر
ماجرای پر فراز و نشیب نامزدی و ازدواج و در 
کامی های دو دختر بزرگ تر  واقع، کامیابی ها و نا
و در کمال شگفتی، دختر ته تغاری خانواده، 

یعنی لیدیاست در مسیر تأهل.
نکته مهمی درباره ترجمه عنوان رمان وجود دارد 

که هم رضا رضایی، مترجم کتاب در مقدمه 
کتاب به آن اشاره کرده است و هم خواننده 
رمان، حین مطالعه داستان، خود متوجه 
آن خواهد شد. برابرنهاد فارسی واژه دومِ 
به کار رفته در عنوان، یعنی Prejudice که 
در زبان انگلیسی، با اضافه شدن پسوند 
pre به معنای پیش، به judice که با واژه 
judgment به معنای قضاوت و داوری 
هم ریشه است، ساخته می شود، چیزی 
نیست جز »پیش داوری«. در واقع، جین 

آستین، به دفعات در رمان خود نشان می دهد 
که هم غرور بد است و هم پیش داوری. این دو 
صفت مذموم، همواره ناپسندند و در مورد خاص 
ازدواج و همسرگزینی که موضوع اصلی رمان است، 
ناپسندتر. اما مترجم اثر »ترجیح داده است که به 
سبب معروفیت و رواج عنوان »غرور و تعصب« )چه 
در کتاب ها و مقاله ها و نقدها، و چه در فیلم ها 
کــنــد، و در  و ســریــال هــا( همین عــنــوان را حفظ 
عین حال، به نخستین مترجم فارسی این رمان 
الملوک مصاحب ]خواهر غلامحسین  )شمس 
مصاحب دانشنامه نویس و ریاضی دان[ در سال 

1336( و انتخاب او نیز احترام بگذارد. )ص8(«
جالب است که عبارت دو بخشی »غرور و تعصب 
]در اصــل: پــیــش داوری[« که در زبــانِ انگلیسی 
)pride and prejudice( دو واژه خوش آهنگ 
آغاز شده با دو حرف یکسان )یعنی pr( است، 
پیش از جین آستین و در قرن هجدهم میلادی، 
توسط چند نویسنده انگلیسی زبان به کار رفته 
است که فقط یکی از آن هــا، ساموئل جانسون 
)1709ـ1784( است: او که سال 1755 میلادی و پس 

از هفت سال تلاش، نخستین فرهنگ لغات مدرن 
و جامع زبان انگلیسی را تدوین کرد؛ 173سال 
پیش از چاپ کامل فرهنگ لغات معروف 
کسفورد. اما ظاهرا جین آستین، عنوان  آ
رمانش را از عبارت معروفی از رمان سِسیلیا 
)1782(، نوشته بانو فرانسیس بِرنی )1752-

1840( الهام گرفته است، آنجا که دکتر لیستر 
ریشه تمامی بدبختی ها را همین »غرور و 

پیش داوری« می داند.
همان طور که گفتیم، موضوع اصلی رمان، 
»ازدواج« و مقدمات آن، و از همه مهم تر، 
ک ها و معیارهای گزینش همسر از نظر  ملا
خود دختران و پسران مجرد و نیز از نظر پدران و 
مادران و در مواردی، حتی خواهران آن ها )مثلا 
ــاره آقایان بینگلی و دارســی( اســت. در این  درب

میان، نویسنده با طراحی دقیق انــواع و اقسام 
گی های روان شناختی متفاوت  شخصیت ها با ویژ
)رمان حدود بیست شخصیت دارای کنش های 
داستانی و دیالوگ دارد( و از آن طرف، طراحی 
انواع روابط میان فردی، اعم از رابطه های سالم 
وابــط  مبتنی بــر اعتماد و راســتــی و همچنین ر
غیرقابل پیش بینی دروغ بنیاد، ما خوانندگان را 
به مهمانی بزرگ و مجللی از انسان های واقعی و 
باورپذیر دعوت می کند که هم نشینی با هر یک 
از آن ها، لطف خودش را داراست. در کنار این ها، 
رمان »غرور و تعصب«، مشابه بسیاری از رمان های 
کلاسیک و ماندگار تاریخ ادبیات، با اینکه داستانی 
متعلق به بیش از دو قرنِ پیش دارد، اما به دلیل 
پرداختن به مسائل اساسی انسان و دغدغه های 
ذاتی بشر، هیچ گاه کهنه نمی شود و در اصطلاح، 

»تاریخ مصرف« ندارد.
در پایان، اجازه دهید نوشته امروز را با این جملات 
درخشان از آقای دارسی مغرور و ثروتمند، خطاب 
که پس از  کنیم؛ آنجا  به نامزدش الیزابت تمام 
کش و قوس های فــراوان، خطاب به او می گوید: 
»]تو[ کاری کردی که فروتن بشوم. وقتی به نزدت 
آمدم فکر می کردم صددرصد می پذیری. تو به 
من نشان دادی که همه داشته های من برای 
رضایت زنی که ارزش خوشبختی را می داند کافی 

نیست. )ص422(«

غرور و تعصب
نویسنده: جین آستین

مترجم: رضا رضایی
نشر نی، چاپ بیست و چهارم 1397

450 صفحه، 280 هزار تومان

سه شنبه ها 
با کتاب

 مریم محبی

کـــنـــار  ــــی  ــان ــکــ ــ ــت ســــــال 87 »اســ
گزارش 
خبری

بعدازظهر« را به شعر خراسان و 
شعر مشهد هدیه داد. مجموعه 
شعری که غزل ها و مثنوی هایش 
سرآمد بود و چند شعر سپید هم کنار آن ها نشسته 
ــال، بــا »رو بــه زخــم« آمــده و  بــود. امــا بعد از 15 سـ
کلمه هایش را در صفحات سپید کنار هم چیده تا 
ــا  حــرف هــایــش را بـــا زبـــانـــی صــمــیــمــی و ســاده ب
مخاطبانش تقسیم کند؛ »می خواهم کلمه را با تو 
قسمت کنم/ پهلویت بنشینم/ و در میان این همه 
گنجشک/ چیزی بگویم.« کتاب »رو به زخم« زهرا 
گریزپا را انتشارات »واج«، نشر تخصصی شعر و 
کتابی که در یکی از  کرده است.  ادبیات، منتشر 
معدود عصرهای ســرد زمستان مشهد، محفل 
گرمی با چاشنی شعر و کلمه فراهم آورد و شاعران 
ــان نـــظـــافـــت یـــزدی،  ــمـ ــلـ ــون سـ ــ ــدی چــ ــهـ ــشـ  مـ
شهره شجیعی، حیدر کاسبی و عاطفه رنگ آمیز 

طوسی درباره آن سخن گفتند.
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